
پژوهی  پژوهشی اخلاق  ۔  فصلنامه علمی
  ۱۴۰۳   پاییز     ●     وم س   شماره       ●     سال هفتم 

 Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 7,  No. 3,  Autumn 2024 

 رف  برآمده از نقش ع    ی شناخت معرفت   ت ی چالش نسب   ی بررس 
 اخلاق   ۀ در حوز 

  یمسعود ر یجهانگ     ׀       ن یام یرسندخ   نیحس

10.22034/ethics.2025.51688.1720 

 چکیده 
از    ی کلالا ی دارد.    د یلالا خواسلالات فلالارد و اجتملالااع ت ک   ی ورا   ی اختقلالا   ی هلالاا داشتن ارزش  ت ی بر واقع  ی اختق  یی گرا واقع 

بلالاه عنلالاوان    »علالارف« است.    ی اختق   ها ی ژگ یو   یی نقش عرف در شناسا  ی اختق  یی گرا واقع  ی رو  ش  ی پ  ی ها چالش 
  ت ی و نسلالاب   یی گرا نلالااواقع   ۀ انگلالاار ،  ی اختقلالا   هلالاا ی ژگ یقابلالال انکلالاار آن بلالار شلالاناخت و   ر یلالا غ   ر ی و تلالا ث  دار یلالا ناپا  ی عنصر 

  طه ی در سه ح   توان ی م   ی اختق   ها ی ژگ ی. در خصوص اختق و و آورد ی اختق را به بار م  ۀ در حوز  ی شناخت معرفت 
سلالاتبر(    ا  ی موضوعا  )خصوص   ی ب( معان    حاکم بر اختق   ن ی قوان   ی عن ی   ،  ی سخن گفت: الف( اصول اختق 

و  نقلالاش   ۀ جانب همه  این مقاله در راستای بررسی . ی ستبر( اختق  ا  ی موضوعا  )خصوص    ی ج( مصاد   ی اختق 
بلالاه  ،  رهگذر   ن ی و از ا   دهد ی مورد مطالعه قرار م   طه ی سه ح   ن ی از ا   ک ی عرف را در هر   گاه ی جا ، اختق  در عرف تاثیر 

  ۀ ط ی نقش عرف در سه ح   ی . با بررس پردازد ی اختق م   ۀ در تمام جوانب حوز ،  برآمده از نقش عرف  ت ی چالش نسب 
آشکار خواهد شلالاد    ، سو   گر ی و از د   است   ن یآفر نقش   ک ی که عرف در کدام    شد روشن خواهد  یک سو،  مذکور از 

 برآمده از نقش عرف نامقبول است.   ت ی نسب   ۀ که انگار 

 ها کلیدواژه 
 . ی اختق   ی ها ی ژگ یو   ، عرف ،  ی اختق   یی گرا ی نسب ،  ی اختق   یی گرا واقع 
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 طرح مسئله 

اختقلای اسلات. برپایلاۀ  گرایی  نلااواقع   گرایی/ ع واق   مسئله   از جمله مسائل مهم در حوزۀ فلسفۀ اختق 
دارای واقعیلات و  ،  خواسلات فلارد یلاا اجتملااع ،  کردار انسانی ورای دستور ، اختقی گرایی باور به واقع 

کسی بدان امر کلارده باشلاد   اینکه  چه   »راستگویی« خوب است نمونه،  برای ارزش اختقی است. 
اسلات و  پلاذیر  ای آن را پذیرفته باشند یا نه. این نگاه هم با دلیل عقللای اثبا  و چه فرد یا جامعه   یا نه 

از مصالح و مفاسلاد واقعلای بلار آن ت کیلاد دارد.    الهی  احکام عقلی و تبعیت  قُبح   و  حُسن   هم باور به 
،  خواست فرد یلاا اجتملااع ،  اختقی بدین معنا که کردار انسانی ورای دستور گرایی اقع ، و با این وجود 

های متعلاددی مواجلاه  فلسفۀ اختق با چالش ۀ دارای واقعیت و ارزش اختقی است امروزه در حوز 
کشلاد نقلاش علارف و جایگلااه  در حوزۀ اختق را به چالش می گرایی است. از جمله اموری که واقع 
در  ،  ممکلان اسلات علارف را وزان عقلال و نقلال معتبلار کلاه  ایلان  چلاه    آن در مسائل اختقلای اسلات 

نقلاش علارف را در تشلاخیص معلاانی  ،  یلاا از ایلان گذشلاته   تشخیص اصول اختقلای معتبلار بلادانیم 
و یلاا بلاه نقلاش پررنلاگ علارف در تشلاخیص    پررنلاگ بیلاابیم ، همچون عدالت  موضوعا  اختقی 

،  علارف   آفرینلای پلاذیرش نقش ، در همۀ ایلان ملاوارد باور داشته باشیم. ، مصادی  موضوعا  اختقی 
  شلاود عنصری ناپایلادار شلاناخته می عنوان   به   عرف   زیرا  کشد اختقی را پیش می گرایی انگارۀ ناواقع 

 .  نیست گریزی از پذیرش اجمالی تغییرا  آن ،  اگر نگوییم همواره دستخوش تغییر است و 
گرایی برآمده از  این نوشتار، به منظور بررسی نقش عرف در حوزۀ اختق و پاسخ به انگارۀ ناواقع 

تلاوان  در سه حیطه می   -در حوزۀ اختق    -کند. توضیح آنکه  آن، نقش عرف را در سه حوزه دنبال می 
( اصول اختقی  اصول اختقی قوانین کلی حاکم بلار کلاردار انسلاان اسلات  ماننلاد  1سخن گفت: 

( تعریف و تعیین معنا  بعد از آنکه دانستیم عدل کمال است، بلاا ایلان  ۲خوبی عدالت و بدی ظلم   
( تشخیص مصداق  بلاا شلاناخت معنلاای املاور  3پرسش مواجهیم که عدل چیست و کدام است؟ 

گنجد؟  اختقی این پرسش پیش  روی ماست که چگونه بدانیم کردار ما ذیل کدام عنوان اختقی می 
داد تا از این رهگذر روشلان شلاود   باید در هر سه حوزه مورد بررسی قرار آفرینی عرف را چالش نقش 

 انجامد؟  گرایی اختقی می آفرینی آن به ناواقع آفرین است و آیا نقش که عرف در کدام حیطه نقش 
آیلاا    (  1  های زیلار پاسلاخ دهلاد: است به پرسلاش  صدد  در  رو  پیش  نوشتار ، با توجه به آنچه گفتیم 

داملان  گرایی آن بلاه نسلابی  آفرینلای آیلاا نقش ، عرف در تشخیص اصول اختقی نقشی دارد؟ اگر آری 
اختقلای    )خصوصلایا  سلاتبر( نقش عرف در تشخیص و تعیین معلاانی موضلاوعا    ( ۲ زند؟ نمی 

جایگلااه    ( 3  تلاوان پاسلاخ داد؟ را چگونه می گرایی  چالش نسبی ،  آفرینی کدام است؟ در صور  نقش 
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اختقلالای چگونلالاه اسلالات؟ آیلالاا    )خصوصلالایا  سلالاتبر( علالارف در تشلالاخیص مصلالاادی  موضلالاوعا   
 انجامد؟  اختقی می گرایی  آن در تشخیص مصادی  به نسبی   آفرینی نقش 

در  ،  خلالاوبی و بلالادی    کلالاه مقصلالاود از ارزش اختقلالای م  بلالاا توجلالاه بلالاه ایلالان مهلالا  رو   پلالایش  نوشلالاتار  
بلاه معنلاای    -اختق کمال و نقص است و با ت کید بر این نکته کلاه شلاناخت ارزش اختقلای   فلسفۀ 

هلاای ملاذکور  ها و چالش است به پرسش   صدد  در ،  شود می   محقّ    از دو طری  عقل و نقل  - مذکور 
آنگاه بلاه ارزیلاابی نقلاش  ،  از عرف را آشکار ساخته   و مراد  نخست مقصود ، پاسخ دهد. به این منظور 

انگارۀ دخالت عرف در ایلان اصلاول را    ، دلیل   ۀ پردازیم و با اقام عرف در تشخیص اصول اختقی می 
با توجه به این نکته که موضوعا  اختقی گلااه بلاا چلاراغ عقلال و گلااه بلاا   در ادامه، . کنیم رسی می بر 

به بررسی نقش عرف در تشخیص معلاانی موضلاوعا  اختقلای  شوند، می  نقل شناخته گری روشن 
جایگلالااه علالارف در تشلالاخیص مصلالاادی   ،  در دو حلالاوزۀ عقلالال و نقلالال خلالاواهیم پرداخلالات. در پایلالاان 

 موضوعا  اختقی در حوزۀ عقل و نقل را بر خواهیم رسید.  
بررسی نقش عرف در تمامی جوانلاب مختللاف اخلاتق و تبیلاین چگلاونگی  شایان ذکر است که  

 فواید بسیاری دارد. از آن جمله: ،  ت ثیر آن در شناسایی موضوعا  اختقی 
 

هلاای مختللاف  آفرینی علارف در حوزه گرایی اختقی با حفظ نقش تبیین در امان ماندن نظریۀ واقع  . 1
 اختق   

    اختتفا  عرفی در حوزۀ اختق یابی  ریشه . ۲
 اختقی.   )خصوصیا  ستبر( میزان مقبولیت جایگاه عرف در شناسایی موضوعا    . 3

 . پیشینۀ پژوهش 1

مسلاتقیم بلاه بررسلای    طلاور  بلاه ای  دسته :  اند در ارتباط این پژوهش    با مسئلۀ اصلی دو دستۀ تحقیقا   
  ( ۲0۔ 19، ص  1398،  )محیطلای اردکلاان برخلای  ،  در ایلان دسلاته   و    انلاد نقش عرف در حوزۀ اخلاتق پرداخته 

،  مصلاباح ،  )محیطلای اردکلاان ای  انلاد. علاده ه داد  قرار نقش عرف در حوزۀ اختق را مورد بررسی  تفصیل  به 

و    پرداختلاه گرایلای  خاص به بررسی برخی از ادلۀ اقامه شلاده بلار عرف  طور  به نیز  ( 1۲۲۔ 11۲ ص ، 139۵
اند  جایگلااه علارف در اخلاتق کوشلایده   ۀ اصلافهانی در زمینلا  محقلاّ    گروهی نیز بلاا ارزیلاابی دیلادگاه 

،  طلای اردکلاان )محی دهند  قرار را مورد ارزیابی اختقی  گرایی مطل  و گرایی هماهنگی این دیدگاه با واقع 
از    تقریلاری اصلافهانی اسلات و نلاه    محقلاّ    تحقی  کنونی ما نه ارزیلاابی دیلادگاه  مسئلۀ  . ( ۲۶ص ، 1397



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
تم  

 هف
سال

   |        
ماره 

ش
          |          وم س   

اییز 
پ

    
۱۴

۰۳
   

۹2 
 

سلاویی،   جایگاه عرف در اختق وزان فهم محقّ  اصفهانی از نقش عرف در حوزۀ اختق است. از 
پلاردازد و بلاا  نوشتار کنونی، بیش از آنکه به ادلۀ اقامه شده بر نقش عرف بسردازد به ادللاۀ نلااقض آن می 

گویلاد و از دیگلار سلاو،   شناختی در حلاوزۀ اخلاتق را پاسلاخ می توجه به آنها، چالش نسبیت معرفت 
ترین وجه تمایز این تحقی ، بررسی نقش عرف در سه حیطۀ اصول اختقی، معانی موضوعا   مهم 

 نگرفته است.  اختقی و تشخیص مصادی  آنهاست که در این آثار مورد توجه قرار 
در    -  سلاینا  ابلان   بلاا بررسلای دیلادگاه حکملاایی همچلاون   ، بلکلاه مستقیم   طور  به نه  ،  اما  دوم  ۀ دست   

بح   و  حُسلالان   خصلالاوص نقلالاش مشلالاهورا  و آرای محملالاوده در  بلالاه بررسلالای چلالاالش    -  اختقلالای قلالاُ
،  1۴01،  جتللای ، و  رحمتلای ،  حیلادریان    9۔ 8  ص ، 138۶، )شلاریفی انلاد در حلاوزۀ اخلاتق پرداخته گرایی نسبیت 

بح   و  حُسلالان   . بررسلالای انگلالاارۀ آرای محملالاوده شلالامردن ( ۴8۔ ۴۶ ص  بلالاا علالارف پیونلالاد    گرچلالاه   عقللالای قلالاُ
این نگارش نه دغدغه حل و فصل آن بر مبنای گفته حکیمان را دارد و نلاه مقصلاود ملاا  ، اما خورد می 

 روشن خواهد شد لا برابر با آرای محموده و مشهورا  است.  که  چنان از عرف لا 

 اخلاقی گرایی مطلق و گرایی . واقع 2

   اختقلای اسلات. گرایی  نلااواقع   / ترین مسلاائل مهلام در حلاوزۀ فلسلافۀ اخلاتق چلاالش واقلاع از مهم 
اختقی را در گرو دستور، خواسلات فلارد یلاا اجتملااع  های واقعیت آنکه  اختقی به جهت گرایی واقع 
،    ( Dummett, 1978, p. 146) نماینلاد  های اختقلای واقع اولًا، گزاره  داند بر این باور است که نمی  و ثانیلااًً

. توضلایح آنکلاه،  ( Arrington, 1898, p. 120) شناختی در حلاوزۀ اخلاتق ملاردود اسلات  نسبیت معرفت 
اند. انسلاان هملاواره  های اختقی ورای دستور، خواست فرد یا اجتماع دارای حقیقت و واقعیت گزاره 

آنچلاه را    صدد اسلات  ذا  خویش را منظور دارد و در   -واسطه یا با واسطه  بی  -در تمامی افعال خود 
دست آورد. از این منظر، عملی که در جهت کمال انسان باشلاد خلاوب و   داند، به کمال خویش می 

شود. به تعبیلار فلسلافی، خلاوب و بلاد  پی دارد، بد قلمداد می  عملی که نقص و انحطاط انسان را در 
،  139۴،  )مصلاباح یلازدی نلاد  ده روند و کیفیت آن را نشان می شمار می  معقول ثانی فلسفی  فعل انسان به 

. روشن است که معقولا  ثانی فلسلافی هرچنلاد هماننلاد معقلاولا  اوللای دارای مابلاإزای  ( 10۲ ص 
شلامار   بلاه   املاری حقیقلای و واقعلای   ، انتزاع خارجی دارند و از ایلان جهلات منش     ، اما خارجی نیستند 

خواسلات فلارد یلاا اجتملااع دارای  ، ورای دسلاتور  )خلاوب و بلاد( ارزش اختقی رو،  این  از روند. می 
آنچلاه در حلاوزۀ اخلاتق  ،  به باور ما براین و  بنا   . ( ۲9۔ ۲8 ص ،  1387،  )جوادی آملی حقیقت و واقعیت است  
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 واقعی داشتن امور اختقی است. منش    و گرایی  واقع  مقبول استُ 
شناختی در حلاوزۀ اخلاتق و  گرایی معرفت گرایی در حوزۀ اختق، ابطال نسبی یکی از نتایر واقع 

در حوزۀ اختق بدین معناست که فهم افلاراد    1گرایی است. »نسبیت معرفت شناختی« باور به مطل  
گرایی اختقلای در سلاتیز  های اختقی دخیل است. روشن است که این انگاره با واقع در اعتبار گزاره 

حکایلات از واقعیلات دارنلاد و    -گرایی اختقلای  بر مبنای واقلاع   -های اختقی  است  چه  اینکه  گزاره 
چه ایلان گلازاره بلاا آن واقعیلات مطلااب   رو، ورای فهم و تلقی افراد واقعیتی وجود دارد و چنان همین  از 

باشد، معتبر خواهد بود و اگر مخالف باشد، نامعتبر خواهد بود  چه این که گلازاره ملاورد دسلاتور یلاا  
دخالت فهم و تلقلای افلاراد در   گرفته باشد و چه نگرفته باشد. باور به عدم  خواست فرد و جامعه قرار 

 نامند. ق می شناختی« در حوزۀ اخت گرایی معرفت های اختقی را »مطل  اعتبار گزاره 
ها و تغییلار  آیا شناخت خوب و بد کردار انسان در گرو ذهنیلات افلاراد اسلات تلاا بلاا تغییلار انسلاان 

اختقلای پاسلاخ روشلان  گرایی  گیرد؟ با توجلاه بلاه واقلاع  قرار ها دستخوش تغییر ها و شناخت ذهنیت 
  چلاه انسلاان آن را کشلاف کنلاد و چلاه نکنلاد.    بد ، خوب است و کردار بد ، است: خیر. کردار خوب 

 در حوزۀ اختق مقبول نیست. شناختی  معرفت گرایی  نسبی براین،  بنا 

 های تشخیص ارزش اخلاقی ه. را 3

ورای    -دارد کلاه کلاردار انسلاان    پلای  در را  م  ایلان مهلا،  اختقی به معنای مذکور گرایی دانستیم که واقع 
کلاه از    پیش  روی ماسلات   دارای ارزش خوب یا بد است. اکنون این پرسش  - خواست فرد و اجتماع 

چگونلاه بلادانیم  ،  توان خوب و بد کردار انسان را تشخیص داد؟ بلاه تعبیلار دیگلار هایی می چه راه یا راه 
بلاد و  نتیجلاه،   در   انحطلااط انسلاان و   ایلاۀ و کلادام کلاردار م    خوب نتیجه،   در   کدام فعلس کمال انسان و 

تواند تشلاخیص دهلاد کلاه  می ، یعنی  نامطلوب است؟ پاسخ آن است که عقل یا توان تشخیص دارد 
انسان بلاه ملادد  ،  و یا چنین توانی ندارد. در صور  نخست   چه فعلی کمال و چه فعلی نقص است 

 کند: عقل چنین استدلال می نمونه،   برای تواند فعل خوب را از بد بازشناسد.  عقل می 

فهلالام    دخالت شناختی  شناختی خلط نمود. مقصود از نسبیت معرفت شناختی و نسبیت هستی نسبیت معرفت   میان نباید . 1
واقلالاع بلالاه جهلالات  شناختی ناظر به اموری است که در متن  اما نسبیت هستی  ، های اختقی است و تلقی افراد از واقعیت 

گرایی در سلالاتیز اسلالات  دهند. آنچلالاه بلالاا واقلالاع همراهی با واقعیت های اختقی گاه ارزش آنها را دستخوش تغییر قرار می 
  (. 156لا 155، ص 1402شناختی است  نه هستی شناختی )نک: مصباح و محمدی، نسبیت معرفت 
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 خدا وجود دارد.  ( 1) 
تصور نیسلات و تملاام کملاالا  از او سرچشلامه   تر از او قابل خدا کامل مطل  است و کامل  ( ۲) 

 . ( ۴8۔ ۴7، ص  13۶0)متصدرا، گیرند  می 
 کامل مطل ، شایسته پرستش است.  ( 3) 
 آنچه شایسته انجام است، کمال انسان را به همراه دارد.  ( ۴) 
 آنچه کمال انسان باشد خوب و مطلوب است.  ( ۵) 
اطاعت انسان از خدا و بندگی او خوب و مطلوب است. بنا  ( ۶)   براین، 

توان ارزش فعلال را تشلاخیص جایی که عقل توان تشخیص ندارد، از طری  شریعت و نقل می
الهلای دائلار    چه اینکه احکام(3۲7)ب(، ص 139۴  مصباح یزدی، ۵0۔۴9 ، ص1387)جوادی آملی،  داد  

. همواره امر الهی انسان را به (30۶۔30۵، ص 3ق، ج 1۴۲۲)صدر، مدار مصالح و مفاسد واقعی اند 
مُرُ دارد حلاذر ملای رساند و نهی او انسان را از انحطاط و فرومایگی بلارتعالی می هَ یلاَ س نَ الللاَ : »إ 

مس لَ  ظُکلاُ ي  یَع 
بَغلاس کَر  وَ الس مُنس شَاء  وَ الس فَحس هَی عَن  الس بَی وَ یَنس قُرس ي الس یتَاء  ذ  سَان  وَ إ  حس  

ل  وَ الْس
عَدس الس مس ب  عَلَکلاُ

 .  (90)سورۀ نحل، آیۀ  تَذَکَرُونَ«  
بح   و    زیلارا حُسلان شرعی نیست قُبح  و  حُسن  باید توجه داشت که این سخن مستلزم پذیرش  قلاُ

،  اسلات   نظلار  ملاورد   در نزاع مشهور میان اشاعره و عدلیه به معنایی که در فلسفۀ اختق و این نوشلاتار 
بلاه معنلاای  قُبح   و  حُسن  ( 1رود:  در سه معنا به کار می قُبح  و  حُسن به بیان دیگر، به کار نرفته است. 

بلاه معنلاای ملادح و  قُبح   و  حُسن  ( 3   به معنای متئم و منافر با طبع قُبح   و  حُسن   ( ۲   کمال و نقص 
 .  ( ۲۲9۔ ۲۲۶  ص ،  1387،  )مظفر ذمّ 

بح   و  حُسلان   مقصود از   -  خاص   طور  به   -  در این نوشتار  و  - عام  طور  به  -اختق فرا  در مباحث  قلاُ
سلان  نزاع مشهور میان اشاعره و عدلیه در رابطلاه بلاا حُ آنکه  حال    معنای نخست است  )خوب و بد( 

عقل با اذعلاان بلاه نلااتوانی ادراا  ،  سویی  از .  ( ۲۲9  ص ،  1387،  )مظفلار ناظر به معنای سوم است  ، و قبح 
بلاه حکلام او و  ،  کمال و نقص تمام افعال و اذعان به واجلاب باللاذاتی کلاه دارای عللام مطللا  اسلات 

پذیرش تشخیص خلاوب و بلاد از  رو،  این  از نهد.  تشخیص کمال و نقص افعال از سوی او گردن می 
نیلاز    »علارف« آیلاا    عقلی. قُبح   و  حُسن   نه مستلزم انکار     سوی شریعت به پشتوانه عقل و برهان است 

از    ایلاد مقصلاود ب نخسلات    ، دارد؟ برای پاسخ به این پرسلاش  اختقی  های ارزش نقشی در تشخیص 
 آنگاه در سه مقام به بررسی جایگاه عرف در این باره بسردازیم.  و   عرف را آشکار سازیم 
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 . کدامین عرف؟ 4

رود  ای عربی است و در لغت عرب به معنای »معروف و شلاناخته شلاده« بلاه کلاار ملای واژه  رف« »عُ 
را علارف آن    باشلاد   شده   . هر امری که میان قوم یا مملکتی رایر و شناخته ( ۴00ص ، ۴ ج ، تلاا بی ، )جوهری 

 کرد:   توان به سه دسته تقسیم نامند. عرف را می دانند و می قوم و مملکت می 
عرف کوچه بازاری است که نلاه کلاردار و متفلااهم آن  ،  عرف عمومی: مقصود از عرف عمومی . 1

عقتیلای دارد. بسلایاری از آداب و رسلاوم قلاومی و   ۀ زنلاد و نلاه ریشلاه در اندیشلابر شریعت تکیلاه می 
 گیرند. ای در این دسته جای می قبیله 

»علارف  رواج یافتلاه اسلات  ، عرف متشرعه: هر امر یا متفاهم عرفی که به جهت تلادین علارف . ۲
 در جوامع استمی.   )ریش گذاشتن( مانند ارسال لحیه     خواهد بود   متشرعه« 

عرف عقتیی: مقصود از عرف عقتیی امر معهود یا متفاهم عرفی است که میان جامعلاه بلاه   . 3
 های عقتیی رواج یافته است. گرایش به عدالت در جوامع بشری از این قسم است. جهت اندیشه 
اختقلای بلاا محوریلات فضلاایل نفسلاانی  گرایی اختقی ما واقلاع فرا  مبنای که این نکته  با توجه به 

علارف از آن جهلات کلاه در  ، یعنلای   علارف عقتیلای اسلات ، مقصود از عرف در حیطۀ عقل ، است 
و مصلاالح و مفاسلاد فلاردی و اجتملااعی را در نظلار    گیرد می   اجتماعی قوۀ عاقله را به کار کُنش   تعیین 

اختق و ایلان  فلارا   دارد. دلیل این سخن آن اسلات کلاه دانسلاتیم مقصلاود از خلاوب و بلاد در مباحلاث 
در تشخیص خوب و بد بلاه معنلاای ملاذکور و اعتملااد بلاه   -کمال و نقص است. فهم عرفی ، نوشتار 

براین،  بنلاا   تنها در صورتی مقبول است که بر زیربناهای فکری و عقتیی متکلای باشلاد.  -سوگیری آن 
خلاارج  ،  در حیطلاۀ عقلال ، از کلاانون بحلاث ملاا ، ی قومی و خرافلاا  دارد ها سنّت عرفی که ریشه در 

شلاود.  معنایی عام اسلات کلاه شلاامل هلار سلاه قسلام می  »عرف« در حیطۀ نقل مقصود از ، اما است 
گاه به عرف کوچه و بازار ارجاع داده و گلااه بلار علارف عقتیلای تکیلاه زده و در برخلای    ، شریعت الهی 

 امور عرف متشرعه را منظور داشته است. 
شلاناخت معلاانی  ،  اختق لازم است در سلاه حیطلاه سلاخن بگلاوییم: اصلاول اختقلای  ۀ در حوز 

موضوعا  اختقی و تشخیص مصادی  موضوعا  اختقلای. مقصلاود از اصلاول اختقلای قلاوانین  
، املاا  »ظللام بلاد اسلات« و    »عدل خوب است« مانند این دو قانون که     حاکم بر اختق انسان است 

شلاناخت معلاانی موضلاوعا     ، در مطالعا  اختقلای م  عدل چیست و ظلم کدام است؟ دومین مه 
اختقی اعمّ از خوب و بد است. پس از شناخت معانی موضوعا  اختقلای لازم اسلات انسلاان در  

 : خوب یا بد. گیرد می  قرار مقام عمل بداند که کردار او ذیل کدام ارزش اختقی  
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لازم اسلات  براین، بنلاا  توان مدعی نقش عرف عقتیی در هر سه حیطه شلاد. فرضیه می عنوان  به   
 نقش عرف عقتیی در این سه حیطه را بررسی کنیم.  

 . ارزیابی نقش عرف در تشخیص اصول اخلاقی  5

،  مقصود از اصول اختقی قوانین کلی حاکم بر اختق انسلاان اسلات. ایلان اصلاول  ، چنانکه دانستیم 
سلان علادالت« و  ترین این اصلاول »حُ کنند. عام ای از موضوعا  اختقی را تبیین می خوب و بد پاره 

»دروغ گلاویی بلاد اسلات« و    مواردی مانند »راستگویی خوب است« همچنین »قبح ظلم« است. 
آن است کلاه آیلاا علارف در    رو  پیش  گیرند. اکنون پرسش و چالش  مانند آن نیز در این دسته جای می 

عبلاارتی،   بلاه آفرین اسلات؟  نقش ، در اصول اختقی رفته  کار  به  تشخیص خوبی و بدی موضوعا  
آن  کاشف از خوب و بد به حساب آورد و بلاا تکیلاه بلار  -  وزان عقل و نقل    -توان عرف را  آیا می ، دیگر 

 نمونه، این چنین گفت:  کمال و نقص انسانی را کشف نمود و برای 
 ( فتن کردار در عرف عقتیی مطلوب و خوب  یا نامطلوب و بد است. 1) 
( هر آنچه در عرف عقتیی مطلوب و خوب باشد، کمال انسان و هلار آنچلاه نلاامطلوب و بلاد  ۲) 

 رود. شمار می  باشد، نقص انسان به 
 رود. شمار می  براین، فتن عمل، کمال انسان یا نقص انسان به ( بنا 3) 

  مسلاتقل   -  در تشلاخیص کملاال و نقلاص   -تلاوان علارف را وزان عقلال و نقلال  پاسخ منفی است. نمی   
 کنند. آورد. دلایل زیر این مدعا را اثبا  می شمار   به 

 گرایی دلیل اول: لزوم ناواقع 

گرایی  بایلاد بلاه نلااواقع کنلاد،  ( اگر بسذیریم عرف در تشخیص خوب و بد نقشلای کبلاروی ایفلاا می 1) 
 (. زیرا: A→Qاختقی تن دهیم: ) فرا 

گیرد  کلارداری در عصلار   ( عرف عقتیی در هر عصر و زمانی ممکن است دستخوش تغییر قرار ۲) 
و زمانی خاص کمال انسان قلمداد شود و همان در عصلار و سلارزمینی دیگلار فروملاایگی نفلاس  

شمار آید. این بدان معناست که ارزش اختقی در گرو خواست عرف و اجتماع اسلات و ایلان   به 
فرا سخن برابر با ناواقع   اختقی است: اثبا  متزمه. گرایی 
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فلارم نوشلاتار  و خلاروج از پیش ( 18۴۔ 183، ص 1۴0۲)مصلاباح، گرایی اختقلای ملاردود لکن ناواقع  ( 3) 
 . ( Q~ ) کنونی است:  

 . ( A~ ) براین، عرف نقشی در تشخیص اصول اختقی ندارد:  بنا  ( ۴) 

 گرایی  دلیل دوم: لزوم نسبی 

اختقلای اسلات:  گرایی فرا پذیرش نقش کبروی عرف در تشخیص اصول اختقی مستلزم نسبی  ( 1) 
 (A→Q ) :زیرا . 

شلاناخت ارزش اختقلای بلاا    ، رو ایلان  از اسلات.    شلادن  در حال دگرگونی و  ، عرف در طول زمان  ( ۲) 
نقلاش کبلالاروی علالارف مسلاتلزم پلالاذیرش نسلالابیت  براین،  بنلالاا   تغییلار آن دچلالاار تغییلالار خواهلاد شلالاد. 

 اختق است: اثبا  متزمه. فرا   در ساحت شناختی  معرفت 
)مصلاباح،  ملاردود اسلات  ، معرفت شناختی گرایی کلی نسبیت  طور  به اختقی و گرایی لکن نسبی  ( 3) 

 . ( Q~ ) : (  1۶0۔ 1۵8، ص 1۴0۲  مصباح و محمدی،  100۔ 98 ص 
 . ( A~ ) نقش کبروی در تشخیص اصول اختقی ندارد:    »عرف« براین،  ( بنا ۴) 

 دلیل سوم: عقلانیت عرفی 

عرفلای کلاه  ، یعنلای  عرف عقتیی است ،  پیش از این متذکر شدیم که مقصود از عرف در حیطۀ عقل 
ها و بنیادهلاای فکلاری  زند. روشن است که چنین عرفی با توجه به اندیشه بر اندیشه عقتنی تکیه می 

،  عقلال  قابلال نلاه پلاذیرش علارف در م   ، پذیرش نقش کبروی چنین عرفی براین،  بنا   نماید. سوگیری می 
دور   نظلار  از   نبایلاد البتلاه،  پذیرش نقش عقل و تکیه بر آن در تشخیص ارزش اختقلای اسلات.   بلکه 

  اری ذ داشت که گاه عرف عقتیی به جهت سستی اندیشه یا دخاللات تملاایت  نفسلاانی در ارزشلاگ 
بلاه  پنلادارد.  ارزش را دارای ارزش می بلای   و    ارزش و آنچلاه ارزشلامند اسلات را بلای  گرایلاد می به خطا 

در ایلان    -، املاا   مقبول است   ، به معرفت عقلی متکی است  تا زمانی که نقش کبروی عرف روی،  هر 
 کند و عرف تنها روزنۀ شناخت حکم عقلی است. این عقل است که چنین نقشی ایفا می  -  هنگام 

 اخلاقی  )خصوصیات ستبر(ارزیابی نقش عرف در شناخت معانی موضوعات   .6

و کلادامین بلاد و  اسلات     به مدد عقل و شرع روشن شد که کلادام کلاردار خلاوب و کملاال آنکه    پس از 
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هلاای حمللای اختقلای همچلاون دیگلار  به تعریلاف آنهلاا پرداخلات. گزاره باید    رود می شمار   به  نقص 
های حملی مشتمل بر موضوع و محملاول اسلات. محملاول گلازاره اختقلای هملاواره از احکلاام  گزاره 

نش  اسلات. احکلاام اختقلای بیلاانگر نلاوع ارزش  1)خصوصیا  سبک اختقی(  انلاد. در  اختقی کلاُ
رونلاد.  می شلامار   بلاه   2اختقلای  )خصوصلایا  سلاتبر( هلاا از موضلاوعا  موضوع ایلان گزاره ، مقابل 

»ظللام«    ، در گلازاره »ظللام بلاد اسلات« بای مرلاال،  اند.  اختقی کُنش    موضوعا  اختقی بیانگر نوع 
. بلار کسلای پوشلایده  ( 17ص ،  1399،  )نلاک: دبلااغ رود  می شمار   به   موضوع اختقی و »بد« حکم اختقی 

آن    مسلائله ،  عدل چیسلات و کلادام اسلات؟ اکنلاون ، اما  خوب و کمال انسان است   »عدل« نیست که  
مهلام دیگلار  سلاؤال    کنلاد؟ و است که آیا عرف در تشخیص معانی موضوعا  اختقی نقشی ایفا می 

 آن است که با پذیرش نقش عرف در تشخیص معانی آنها آیا امکان تغییر معانی آنها وجود دارد؟ 
سلان علادل و  ماننلاد حُ    شوند از آنجا که ارزش موضوعا  اختقی گاه با معرفی عقل شناخته می 

لازم اسلات نقلاش علارف در  ،  ماننلاد نلااروایی غنلاا    شلاوند گاه با وساطت نقل دانسلاته می  و  قبح ظلم 
 دهیم.  قرار تشخیص معانی را در این دو حیطه مورد بررسی  
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»ظللام بلاد  و    مانند »عدل خوب است«    شوند توسط عقل شناخته می  اختقی  های ارزش ای از پاره 
و نقلاش    گیلارد می   هلاایی چگونلاه انجلاام است«. تشخیص معانی موضوعا  اختقی در چنین گزاره 

تلارین  یکلای از مهم عنلاوان   بلاه   عرف در این شناسایی تا چه اندازه است؟ با بررسی معنلاای »علادل« 
حلادود زیلاادی    تلاوان بلاه ایلان پرسلاش تلاا کند می موضوعا  اختقی که ارزش آن را عقل تعیین می 

تبعلایض    گونلاه  هلار تساوی و نفلای  ،  چهار معنا ذکر شده است: موزون بودن  »عدل« پاسخ داد. برای 
،  )مطهلاری ها در افاضلاه وجلاود  رعایلات اسلاتحقاق ،  اعطاء حلا  هلار ذی حقلای ، ( 9۴ص ، 139۶، )طوسی 

فلاي  ء  شلایس   شلاود کلاه تملاامی ایلان معلاانی بلاه »وضلاع کلالّ شن می رو  ، . با دقت ( 8۲۔ 78ص  1 ج ، 138۴
  موازنلاه   ، گیلارد  قرار ای هر جزء به جای خود  اگر در مجموعه اینکه    چه   3، ارجاع است  قابل  موضعه« 

 
1. thin moral properties 

2. think moral properties 

گوید: »وضع چه بود وضع انلالادر موضلالاعش    ظللالام چلالاه بلالاود وضلالاع در نلالااموقعش«  مولوی ناظر به این معنای عامّ می . 3
 . ( ۴۲0، ص ۵م، ج 1933)مولوی، 
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تبعلایض    ، رفتلاار شلاود او    به میزان قدر و منزلت   کس  هر شود و اگر در برخورد با دیگران با  می  محقّ  
و متحظلاه     حلا  در موضلاعش دادن   قلارار   « ی حقلا  ی »اعطاء ح  هلار ذ همچنین  بندد.  رخت بر می 

بلاه کلادام  ، املاا  رود ملای شمار   به   استحقاق در موطنش نهادن    استحقاق هر موجودی در افاضۀ وجود 
کلام و بلایش بلاا معنلاای علادل    ها انسلاان  همۀ   ، رسد به معنای مذکور است؟ به نظر می  »عدل« دلیل 

دانلاان بلاا  لغت اینکلاه    چلاه     آیلاد می دسلات   بلاه  ها آشنا هستند و معنای مذکور از همین مرتکز انسان 
آورنلاد و از آنجلاا کلاه  دسلات   بلاه   کوشند معنایی جامع بلارای لغلاا  بررسی استعمالا  گوناگون می 

در بررسلای اسلاتعمالا   ، بایلاد  کنلاد از جمله موضوعاتی است که عقل حکم آن را بیان می  »عدل« 
علالارف عقتیلالای از جهلالات  رو،  ایلالان  از هلالاای عقللالای را منظلالاور داشلالات.  گونلالااگون ایلالان واژه دقت 

 در شناخت این دسته از موضوعا  اختقی دارد.   م نقشی مه   )بما هم عقت( اش  ورزی اندیشه 
فهلام آن از    ، و ممکلان اسلات بلاه ملارور زملاان   شلاود می با توجه به اینکه علارف دسلاتخوش تغییلار  

آیا پذیرش نقش علارف در تعیلاین مفلااهیم موضلاوعا  اختقلای در   ، موضوعا  اختقی تغییر یابد 
توان بلاا ت کیلاد بلار ایلان نکتلاه کلاه  می   ، رسد انجامد؟ به نظر می اختقی نمی فرا  حیطۀ عقل به نسبیت 

در تعیین مفلااهیم موضلاوعا  اختقلای   )بما هم عقتء( اش ورزشی رف عقتیی از جهت اندیشه عُ 
نقلالاش علارف بلالاا لحلالااظ  ،  کنلاد بلالاه ایلالان پرسلاش و چلالاالش پاسلالاخ داد. توضلایح آنکلالاه نقلاش ایفلالاا می 

و نگاه خردمندانۀ آن به مسائل بدین معناست که آنان در فهلام خلاویش بلار عقلال تکیلاه   ورزی اندیشه 
نقش عرف در تعیلاین معلاانی ایلان  واقع،   رو،  در این  از اند.  و واکنش داشته کُنش ، زده و با توجه به آن 

پلال و راهلای بلارای شلاناخت حکلام  عنوان   ، بلکه به محور و فصل الخطاب عنوان  به  نه  ، موضوعا  
عقلال اسلات و  ،  اصلی در شناخت موضوعا  اختقی در حیطۀ عقلال  گاه براین، تکیه بنا  عقل است. 

شکال ، از آنجا که حکم عقل کلی و زمان شمول است  وارد نخواهد بود. گرایی  نسبی ا 
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در گلازارۀ »غنلاا  نمونلاه،   بلارای شود.  گاهی ارزش اختقی موضوعا  اختقی توسط نقل شناخته می 
  شلاده  بیلاان شریعت    از سوی    غنا موضوعی اختقی است که حکم و ارزش اختقی آن  1بد است« 

ارزشگذاری اختقی )خوب و بد( نسبت به موضوعا  فقهی بر این اساس صور  گرفته است که به اعتقاد نگارنلالاده،  . 1
کمال و نقص است و ثانیاً، موضوعا  احکلالاام فقهلالای بلالاه دلیلالال    -در مباحث فرا اختق   -اولًا، مقصود از خوب و بد 

متحظۀ مصالح و مفاسد واقعی در تبیین حکم آنها، چنانچه حرام باشلالاند، نقصلالاان و چنانچلالاه واجلالاب باشلالاند، کملالاال  
شوند.  انسان را به همراه دارند. بنابراین، موضوعا  احکام فقهی به خوب و بد به معنای مذکور، متصف می 
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پرسش آن است که عرف در بازشناسی معانی موضلاوعا  اختقلای کلاه حکلام آنهلاا  است. اکنون، 
تلاوان  شلاود، می فقه مطلارح می  شده است، کدام است؟ مطاب  آنچه در علم اصول  توسط نقل بیان 

ای کلاه صلااحب شلاریعت خلاودس  ( دسلاته اند: اللاف گفت موضوعا  اختقی در حیطۀ نقل دو دسته 
  متولی بیان مقصود خویش از موضوعا  اختقی شده اسلات. ایلان چنلاین موضلاوعاتی از جهلااتی 

 .  ( ۵۵  ص ،  1387، )نک: مظفر اصطتح علم اصول است   در   ه« ی شرع   قت ی »حق شبیه به 
در ایلان  ،  و صلاوم   ة نظیلار صلات   در کتب فقهی  )بالمعنی الْخص( اکرر اصطتحا  باب عبادا  

که صاحب شلاریعت خلاودس تعریلاف و تفسلایری  ند ا موضوعاتی  دوم  ه  گیرند. ب( دست دسته جای می 
در بیان حکلام ایلان موضلاوعا  هملاان معنلاای متفلااهم   بلکه ، خاص از موضوعا  اختقی نداشته 

نخسلات نقشلای جلاز اطاعلات و    ۀ رف در دسلات علاُ ،  عرفی از آنهلاا را قصلاد کلارده اسلات. بلاه بلااور ملاا 
رف عقتیی با قبول اطاعت و بندگی نسبت بلاه شلاریعت الهلای و توجلاه بلاه  عُ   زیرا سرسسردگی ندارد 

بلارای خویشلان نقشلای  ،  دست شریعت در نقل الفاظ به معانی خاص یا وضع الفاظ جدید بودن  باز 
  علالارف در خصلالاوص چنلالاین موضلالاوعاتی در اغللالاب ملالاوارد طریقلالای ،  بینلالاد. آری جلالاز اطاعلالات نمی 

علارف  اینکلاه    چلاه  ،  کلارده اسلات   اعتماد برای کشف مفاهیمی است که شریعت از الفاظ قصد  قابل 
یافته در فرهنگ استمی با معانی الفاظی که شلاریعت خلاودس متلاولی تفسلایر آنهلاا شلاده  عقتیی  رشد 

بلاا تکیلاه بلار علارف در بیشلاتر  رو،  این  از .  انس گرفته و نزد او معانی خاص الفاظ متبادر است ، است 
عملاده نقلاش علارف و چلاالش اساسلای  ، املاا  راه یافلات   کرده است   توان به آنچه شارع قصد موارد می 

انکلاار   قابلال ،  است. محوریت عرف در این دسته با توجه به ارجاع شریعت بلاه آن  دوم  ۀ ناظر به دست 
آیلاا  ،  واقعی و عینی دارد؟ به تعبیلار دیگلار   ۀ چند پرسش وجود دارد: آیا چنین ارجاعی نمون ، اما نیست 

ه باشلاد؟  داد  قلارار شود که صاحب شریعت فهم عرفی را محور  مواردی در شریعت استم یافت می 
آیلاا قبلاول  ، ناشلادنی علارف پاسخ پرسش مذکور مربت باشد با توجلاه بلاه تغییلار انکار که  صورتی  در 

 انجامد؟ نمی گرایی  عرف در تشخیص معانی موضوعا  اختقی به نسبی   آفرینی نقش 
در    مواردی در شریعت استم وجود دارد که شارع خودس بلاه فهلام عرفلای ارجلااع داده اسلات. غنلاا 

مباحث فقهی یکی از این ملاوارد اسلات. دخاللات فهلام عرفلای در تفسلایر غنلاا و تشلاخیص ملاوارد و  
دو قیلاد »طلارب و ترجیلاع«  ،  مصادی  آن در گفتار فقهای امامیه آمده است. در تعریف مشلاهور غنلاا 

 گوید: می  -  در نقد این تعریف  -   )ره(  خمینی  ، امام آمده است 
شاید طرح دو قید مذکور در گفتار فقها به ایلالان دلیلالال بلالاوده اسلالات کلالاه در عصلالار و زملالاان  

)و ایلالان تفلالااهم  متعارف از غنا صوتی بوده است که مشتمل بر ایلالان دو قیلالاد باشلالاد   ، ایشان 
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شلالامار   بلالاه   آنان گمان کنند این دو قید از جمله ارکان معنایی غنلالاا  عرفی سبب شده است( 
 . ( 3۴۲ص   1 ج ،  139۲،  خمینی امام  )   رود می 

 گوید:  می غنا    سیستانی در خصوص نقش عرف در شناخت اللّه  آی  همچنین  
ها  کلالاه بلالاا سلالابک  چه نرر ، چه شعر   و آن عبار  است از سخنان لهوی  است  حرام  »غنا« 

فرقلالای  ،  شود و در این رابطلالاه لهو خوانده می  اهل   ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد و لحن 
  و  غنلالاا    شایان ذکر اسلالات کلالاه تشلالاخیص   نیست.   انگیز و محزون بین غنای شاد و غنای غم 

،  )سیسلاتانی  اسلالات   عرف ملالاردم ،  لهو مرسوم است و کدام نیست  اهل   کدام آواز در نزد اینکه 
 .(188۔ 187ص ، ۲ ج ، تا بی 

این چالش مطرح است که پلاذیرش نقلاش    ، شود می دستخوش تغییر    »عرف« که    نکته   با توجه به این 
بلاا    زیلارا  انجاملاد می گرایی  عرف در تشخیص معانی موضوعا  اختقی در حیطلاۀ نقلال بلاه نسلابی 

موجب تغییلار حکلام و ارزش  ، متفاهم عرفی از موضوع اختقی تغییر کرده و این تغییر ، تغییر عرف 
پذیرش نقلاش علارف در تشلاخیص معلاانی ایلان موضلاوعا  در  ، شود. به تعبیر دیگر اختقی آن می 

مستلزم پذیرش این مطلب است که این دسته از موضوعا  ورای متفلااهم عرفلای دارای   ، حوزۀ نقل 
آنهلاا را  گلاذاری  ارزش   ۀ ارزش اختقی نیستند و این عرف است که با تعیین حدود و ثغور آنهلاا زمینلا

موضلاوعا  اختقلای  ذاتی   ارزش   اختقی که به گرایی فرا سازد. روشن است که این با واقع فراهم می 
 ورای خواست فرد و اجتماع باور دارد در تنافی است. 

 توان به این دشواره پاسخ داد: با توجه به نکا  زیر می 
عهلادۀ   بلار   الهی  احکام برخی از مسئولیت شناخت  نهادن   اهتمام صاحب شریعت به عرف و  . 1

توان بر این مطلب انگشلات نهلااد کلاه  ت مل است. از آن جمله می  قابل  ها و نکاتی آن دارای حکمت 
واگذاری چنین مسئولیتی خطیر به جهت شکوفایی و رشد عقتنی جامعه و عرف اسلاتمی اسلات.  

از جمله اهداف ارسلاال رسلال را شلاکوفایی عقلال و    -    نهج البلاغة   اول  ۀ در خطب  - )ع( حضر  علی 
های پنهلاان ایشلاان را شلاکوفا  دانلاد: »و یُریلاروا لهلام دفلاائنَ العُقلاول: و تلاا اندیشلاه اندیشه ایشلاان می 

 .  ( ۴3ص ،  1 خ  ، نهج البلاغة )   سازند« 

عَت لْرواح المعانی« الفاظ با تمام تغییلارا  معنلاایی کلاه ممکلان   . ۲ برابر با قاعدۀ »الْلفاظُ وُض 
است در مرور زمان به خود ببینند دارای معنا و حد مشترکی میان معنلاای قلادیم و جدیدنلاد. از آنجلاا  

کلاه  کلارد  توان ادعا  می ،  اند که احکام شرعی و دستورا  الهی بر پایۀ مصالح و مفاسد واقعی بنا شده 
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حداقلّ معنلاایی واژگلاان کلاه روح  ، در موضوعاتی که شارع فهم موضوع را به عرف حواله داده است 
حکلام  اینکلاه    چلاه     گرفته اسلات  قرار همواره از سوی او مورد متحظه   ، رود می شمار  به  مشترا آنها 

اینکلاه    بر آنچه معنلاا و مفهلاومی از آن اراده نشلاده اسلات لغلاو و بیهلاوده خواهلاد بلاود و بلاا توجلاه بلاه  
پذیرفت که شارع در بیان حکلام بلاه روح  ناچار باید  به ،  در معانی الفاظ ناپایدارند های متغیّرس ویژگی 

گاه  تکیلاه   توانلاد رفتلاه و می شمار   به   توجه داشته است. روح معنا وجه ثبا  فهم عرفی   1معنایی الفاظ 
حلادّ مشلاترا میلاان معلاانی متلاداول  عنلاوان  به  آنچه ، سبک اختقی باشد. توضیح آنکه   های ویژگی 

موضلاوع اختقلای از سلاوی  عنلاوان  به  همان واقع،  در و  عرفی در اعصار مختلف همواره باقی است 
توان حلادّی جلاامع و  و فراز و فرود آن می غنا  با بررسی معنای نمونه،  برای بوده است.  نظر  مد  شارع 

  سلاویی و  از معنایی مشترا برای آن در تمام اعصار یافت. روشن است کلاه بلاا قبلاول معنلاای جلاامع  
شکال موضوع اختقی از دیگر س عنوان  به  پذیرفتن آن     بنلادد از میان رخلات بلار می گرایی نسبی و،  ا 

 شود. این معنای جامع همواره ثابت است و با تغییر عرف دچار دگردیسی نمی زیرا  

علارف در تشلاخیص    دادن  دور داشلات کلاه در دخاللات  نظلار  از  را نبایلاد  م این مهلا سویی،  از  . 3
دو عنصلار    دادن  دخاللات   المكاسب المحّ مة در    )ره(  خمینی  ، امام دهد معانی الفاظ گاه خطا رخ می 

براین،  بنلاا   . ( 3۴۲ص   1 ج ،  139۲،  خمینلای املاام  ) دانلاد  از ایلان بلااب می غنلاا    »طرب و ترجیع« را در معنلاای 
اسلااس و  بی   گلااه ،  ای از تغییرا  که با مرور زمان در برخی از الفاظ به وجود آملاده اسلات ادعای پاره 

 ناصواب متفاهم عرفی در معانی الفاظ است.   دادن  در اثر دخالت 

 . ارزیابی نقش عرف در تشخیص مصادیق  7

ناظر به نقش عرف در تشخیص خوب و بلادی اسلات کلاه از حکلام عقلال و   »عرف« نقش صغروی 
عقلال یلاا نقلال کلارداری را خلاوب یلاا بلاد بداننلاد آیلاا در تشلاخیص  گاه  هر  آمده است. دست  به  نقل 

دربارۀ وضع لغا  و معانی آنها کتمی پرفایده دارد. مطلالااب  بیلالاان ایشلالاان، در    تفسه  المهاا  عتمه طباطبایی در مقدمۀ . 1
ای کلالاه بلالاا آن وزن  در وضع لفظ برای سنجه   ، وان نمونه شود. به عن وضع الفاظ برای معانی همواره غایت شیء قصد می 

در زبان عربلالای    زان« ی »م رو، لفظ  سنجند، غایت این سنجه  یعنی سنجیدن توسط آن، ملحوظ است. از این اشیاء را می 
لا گرچه مصادی  خارجی آن تغییرا  بسیاری به خود دیده است لا تا عصر کنونی همچنان مستعمل است، چلالاه اینکلالاه  

به باور ما، بلالاا توجلالاه    ( 10۔ 9  ، ص 1  ق، ج 1390طباطبایی،  عتمه  )نک:  در همه مصادی  آن غایت مذکور ملحوظ است  
 توان روح معنا را با توجه به غرم  وضع به دست آورد.  ، می طباطبایی   به بیان عتمه 
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را خوب و عمل به آن را کملاال انسلاان   »عدل« عقل نمونه،  برای توان بر عرف تکیه زد؟ مصادی  می 
؟  کلارد توان در تشخیص مصلاادی  آن بلاه علارف اعتملااد  آیا پس از شناخت معنای عدل می   داند می 

این پاسخ لازم است تشلاخیص مصلاداق از سلاوی علارف را    شدن  تر پاسخ مربت است. برای روشن 
دهلایم: اللاف( نقلاش علارف در تشلاخیص   قلارار وزان تشخیص معلاانی در دو حیطلاه ملاورد بررسلای  

ب( نقش علارف در تشلاخیص مصلاادی  موضلاوعا     مصادی  موضوعا  اختقی در حیطۀ عقل 
 نقل.  ۀ اختقی در حیط 

 . نقش عرف در تشخیص مصادیق موضوعات اخلاقی در حیطۀ عقل 1 . 7

ماننلاد خلاوبی علادل و    شلاود دانستیم که نوع ارزش موضوعا  اختقی گاه توسط عقل دانسلاته می 
طریلا  کشلاف  عنلاوان   بلاه   اش ورزی بدی ظلم. همچنین دانستیم که عرف عقتیی از جهت اندیشلاه 

عرف عقتیلای در تشلاخیص مصلاادی  معلاانی  موضلاوعا   ، کند. به باور ما این معانی نقش ایفا می 
در    )بملاا هلام عقلات( اختقی نیز یاور عقل انسانی است. دلیل این سخن آن است که عرف عقتیی  

مراجعلاه بلاه علارف     ، رو ایلان  از بنلادد. و واکنش انسان اندیشلاه خلاویش را بلاه کلاار می کُنش  سنجش 
آشکار سازد که کدام کلاردار تحلات کلادام موضلاوع اختقلای در حیطلاۀ  ای اندازه  تا  تواند عقتیی می 

 . گیرد می  قرار ، عقل 
گرایی در اینجا نیز مطرح است. توضیح آنکه، تکیه بر عرف عقتیلای در تشلاخیص  چالش نسبی 

مصادی  موضوعا  اختقی در حیطۀ عقل، مستلزم آن است که کرداری واحد در یک عرف ظلم و  
در عرفی دیگر ظلم نباشد. بلارای مرلاال، ممکلان اسلات در عرفلای خلااص، فلاتن کلاردار خلااص در  

شمار آید، ولی همان عمل در عرفی دیگر ایلان   پدر یا مادر اسائۀ ادب و ظلم در ح  ایشان به  مقابل 
چنین تلقی نشود. این بدان معنا خواهد بود که کردار انسان فلاارغ از خواسلات و نلاوع تلقلای علارف و  

اختقلای اسلات. پاسلاخ ایلان پرسلاش و  جامعه واجد ارزش اختقی، نیست و این همان نسلابیت فرا 
آداب    چالش آن است که عُرف عقتیی در چنین مواردی نه با تکیه بر عقل و اندیشه، بلکه با توجه به 

اگلار  ،  دیگلار عبلاارتی   بلاه و رسوم جاری در میان جامعه دچار تشتت و اختتف در رَی شلاده اسلات.  
آید و هملاان در علارف و  شمار  به  ای ظلم کرداری خاص در برخورد با پدر و مادر در عرف و جامعه 

 در بررسی عرف عقتیی با دو صور  مواجه خواهیم بود: ،  ای دیگر ظلم قلمداد نشود جامعه 
 عقت و با تکیه بر اندیشه خویش، آن کردار را ظلم یا عدل دانسته است     یا عرف عقتیی بما هُم  .1
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 یا عرف عقتیی نه بما هم عقتء، بلکه در اثر آداب و رسوم آن کردار را ظلم یا عدل دانسته است.  .۲
 

در تشلاخیص مصلاادی  موضلاوعا   عقلات    کنونی ما دخالت علارف بملاا هلام   فرم پیش  از آنجا که   
 پایه آداب و رسوم از درجۀ اعتبار ساقط است.       روشن است که حکم عرف بر ،  اختقی است 

شاخصلاۀ تشلاخیص مصلاادی  موضلاوعا   عنلاوان   بلاه   همواره در بکلاارگیری علارف آنکه  حاصل 
ای کلارداری را مصلاداق موضلاوع  باید متحظه نمود که علارف بلار چلاه پایلاه ،  اختقی در حیطۀ عقل 

تلا ثیر   تحلات   اعتملااد و اگلار  قابلال   تشخیص او   ، باشد ورزی  اندیشه   ۀ اختقی دانسته است. اگر بر پای 
شلاود کلاه  اعتبار ساقط است. با توجه به این نکتلاه روشلان می  ۀ آداب و رسوم و مانند آن باشد از درج 

اختقلای  گرایی  نقش عرف در تشخیص مصلاادی  موضلاوعا  اختقلای در حیطلاۀ عقلال بلاه نسلابی 
  در تشلاخیص مصلاادی    )بما هم عقلات( با ت کید بر این نکته که تنها عرف عقتیی   زیرا انجامد نمی 
و حکلام علارف    برد را به کار می ورزی  و این عرف در تشخیص همواره قوۀ اندیشه   اعتماد است  قابل 

،  پندار تغییر مصادی  موضوعا  اختقی در حیطلاۀ عقلال ،  بر پایۀ عقل و اندیشه همواره پایدار است 
 پایه خواهد بود.  بی  سست و 

 . نقش عرف در تشخیص مصادیق موضوعات اخلاقی در حیطۀ نقل 2 . 7

عرف در تشخیص مصلاادی  موضلاوعا  اختقلای کلاه توسلاط نقلال و شلاریعت ارزش اختقلای آن  
نقشلالای پررنلالاگ دارد. فقهلاای امامیلالاه در مسلالاائل متعلاددی تشلالاخیص مصلالاادی     ، اسلات   شلالاده  بیلاان 

مکیلال یلاا    ، یکلای از شلارایط ربلاای معلااملی نمونه،   برای اند. موضوعا  فقهی را به عرف حواله داده 
 .  ( ۲۵9ص ،  139۵،  زاده )فتح اجناس مورد معامله است بودن   موزون 

اجنلااس بایلاد بلاه عصلار و زملاان  بودن   اند که در تعیین مکیل و موزون برخی از فقیهان بر آن رفته 
مکیل یلاا ملاوزون خریلاد و  صور   حضر  به  آن اگر جنسی در زمان  کرد.  مراجعه  )ص( رسول اکرم 
نگیرد لا آن جنس مکیلال یلاا   قرار مورد معامله  گونه این  در زمان کنونی هرچند  شده است لا فروش می 

اردبیللای ایلان نظلار را    مقدّس ،  . در مقابل ( 177ص ،  8 ج ،  تا بی ،  )مقدس اردبیلی خواهد آمد  شمار  به  موزون 
ای کلاه  هر جنسی باید با توجه بلاه هملاان منطقلاه بودن  نسذیرفته و بر آن رفته است که مکیل یا موزون 

. ممکن اسلات  ( 177ص ،  8 ج ،  تلاا بی ،  )مقدس اردبیلی ده شود  سنجی ،  گیرد می   خرید و فروش در آن صور  
در هملاان زملاان  در  ، املاا  کننلاد در زمانی واحد عرف فتن شهر جنسی را مکیل یلاا ملاوزون معامللاه  

کننلاد شلارط مکیلال  عرف شهری دیگر چنین نکنند. در عرفی که جنس را مکیل یا موزون معامله می 
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علارف در  براین،  بنلاا   در علارف دیگلار نلاه. ، املاا  شلاود می   محقلاّ    جنس ملاورد معامللاه بودن  یا موزون 
 تشخیص مصادی  موضوعا  فقهی و موضوعا  اختقی نقشی پررنگ دارد. 

گرایی  آیا این نقش پررنگ در تشخیص مصادی  موضوعا  اختقلای در حیطلاۀ نقلال، بلاه نسلابی 
انجامد؟ پاسخ منفی است. توضیح آنکه، حکم و خصوصلایت سلابک اختقلای در  اختقی نمی فرا 

گلااه موضلاوع فقهلای و   های ستبر اختقی است  هر حیطۀ نقل دائر مدار صدق موضوعا  و ویژگی 
خصوصیت ستبر اختقی بر مصداقی انطباق یابد، حکم و خصوصیت سبک اختقلای نیلاز بلاالتبع بلار آن  

موضلاوعا     خصوصیت و بالمآل بر آن مصداق صدق خواهد کرد. تغییلار علارف در شلاناخت مصلاادی   
ای کلاه جلانس ملاورد  نمونلاه، در منطقلاه  شلاود. بلارای صدق عنلاوان می  اختقی در حیطۀ نقل، سبب عدم 

کننلالاد.  نمی   شلالاود، ایلان دو عنلالاوان بلالار آن جلانس صلالادق معامللاه مکیلالال یلاا ملالاوزون خریلالاد و فلاروش نمی 
رو، ممکلان  ایلان  شود که خصوصیت سبک اختقی نیز صادق نیفتد. از صدق عنوان سبب می  عدم 

شمار آید و بلاالتبع   ای مصداق معامله ربوی به ای واحد به جهت تغییر عرف در جامعه است معامله 
بلاه جهلات    -ای دیگر  حکم حرمت و ناروایی اختقی بر آن مترتب شود، اما همان معامله در جامعه 

براین، چنین نیست که کرداری واحد فارغ  محکوم به حکم مذکور نباشد. بنا  -صدق عنوان ربا   عدم 
 از عرف دارای ارزش اختقی نباشد و با تغییر عرف دستخوش تغییر شود. 

 گیری  . نتیجه 8

 با تحلیل عقلی نقش عرف در اختق به نتایر زیر دست یافت:  رو،  پیش  نوشتار  
از آنجلاا کلاه  ، املاا  عرف عقتیی وزان عقل و نقل توانایی تشلاخیص اصلاول اختقلای را نلادارد . 1

تلاوان اصلاول اختقلای  از روزنۀ آن می ،  عرف عقتیی در شناخت خویش بر اندیشه و عقل تکیه دارد 
 شناخت. ای  اندازه  تا  عقلی را 

ارزش ایلان  اینکلاه    چلاه  ،  گیلارد می   ارزش موضوعا  اختقی در دو حیطۀ عقل و نقل صور   . ۲
شلاود. علارف عقتیلای بلاا  شود و گاه به واسطه نقل دانسته می موضوعا  گاه توسط عقل شناخته می 

کاربست عقل و اندیشه تنها روزنۀ شناخت معانی موضوعا  اختقلای در حیطلاۀ عقلال اسلات. بلاه  
این معنا که در شناخت معانی موضوعا  اختقی در حیطۀ عقلال بلاا مراجعلاه بلاه علارف عقتیلای و  

آورد. از  دسلات   بلاه   توان معانی آنهلاا را دقت در فهم عقتنی آن از این موضوعا  تا حدود زیادی می 
و عقلال و اندیشلاه     آنجا که عرف عقتیی در این حیطه با کاربست عقل و اندیشه دارای اعتبار است 
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نقش عرف عقتیی در حیطلاه شلاناخت معلاانی  ،  دارد دنبال   به   در صور  اتقان همواره حکمی ثابت 
انجاملاد.  تتبلاع در  در اخلاتق نمی شلاناختی به نسلابیت معرفت ، موضوعا  اختقی در حیطۀ عقل 

  نقشلای ،  دهد که عرف در تشخیص معانی موضوعا  اختقی در حیطۀ نقلال فقه استمی نشان می 
دور داشت که الفاظ به مقتضلاای قاعلادۀ »الْلفلااظ وضلاعت   نظر  از   انکار دارد. لکن نباید  قابل  غیر 

است کلاه در طلاول زملاان بلاه   لْرواح المعاني« دارای روح معنایی و حدّ جامع میان معانی مختلفی 
براین،  بنلاا   . ند شلاو سبک اختقی بر این معنای جامع بلاار می   ی ها ویژگی  بینند. حکم الهی و خود می 

شلاناختی  نقش عرف در تشخیص معانی موضوعا  اختقی در حیطۀ نقل مستلزم نسلابیت معرفت 
 در حوزۀ اختق نخواهد بود.  

بعد از تعیین معانی موضوعا  اختقی بلاه بررسلای ن ایلان موضلاوعا  پلارداختیم. از آنچلاه   . 3
روشن شد کلاه علارف عقتیلای   ، گفتیم  موضوعا  اختقی  قش عرف در تشخیص مصادی  ن   باره در 

در بنلاد آداب و رسلاوم قلاومی  تا زمانی که    -در تشخیص مصادی  موضوعا  اختقی در حیطۀ عقل 
گاهی برای شناخت باشد. تشخیص مصادی  موضوعا  اختقلای  تواند تکیه می  -ای نیست و قبیله 

رود.  شمار ملای  های عرف در فقه استمی به ترین نقش در حیطۀ نقل از سوی عرف، یکی از پررنگ 
شناختی در حلاوزۀ اخلاتق  تغییر عرف در تشخیص مصادی  در حیطۀ نقل، مستلزم نسبیت معرفت 

هلاا از معلاانی موضلاوعا   ها در تشخیص مصادی  نه به جهت تفاو  فهم نیست  زیرا تفاو  عرف 
 اختقی، بلکه ناشی از نوع تعامل و زندگی متداول میان عرف یک جامعه است. 

 منابع فهرست  

 ک ی . ق ن * 
 قم: هجر .   (. )تحقی  و تصحیح: صبحی صالح   . نهج البلاغه **

 
 .قم: نشر اسراء .  مبادی اخلاق در ق ن (.  1387. ) ه جوادی آملی، عبداللّ 

تحقی : احملاد عبلادالغفور  )  الصحااج تاج اللغة و صحاا الع بهة(. تا بی . ) جوهری، اسماعیل بن حمّاد 
 .بیرو : دارالعلم للمتیین (.  عطار 

شلاناختی و  تحلیل مبانی معرفت (. 1۴01. ) ه  جتلی شیجانی، جمشید حیدریان، لیلی  رحمتی، انشاءاللّ 
 .۵9۔ ۴۵،  ( ۵1) 13،  مطالعات فقهی و فلسفی.  گرایی اختقی نزد ابن سینا شناختی واقع هستی 
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 .)چاپ سوم(. تهران: صراط  گفتارهایی در فلسفۀ اخلاقدرس (.  1399. ) دباغ، سروش 

 .جا . بی ت ضهح المسائل جام تا(.  سیستانی، سید علی. )بی 

(. مرور و ارزیلاابی دیلادگاه ابلان سلاینا دربلاارۀ حقیقلات قضلاایای اختقلای.  138۶شریفی، احمد حسین. ) 
 https://doi.org/10.22081/jare.2008.21214.  18–8،  10و   9،  مطالعات اخلاق کارب دی

حاج  تحشیه:    )  ال  اهد ال ب بهة فح المناهج السل کهة(.  13۶9شیرازی، محمد بن ابراهیم )متصدرا(. ) 
 .الدین آشتیانی(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی متهادی سبزواری، تعلی  و تصحیح و مقدمه: سید جتل 

 .. قم: نشر دارالهدی دروس فح عل  الأص لق(.  1۴۲۲صدر، سید محمد باقر. ) 

. بیرو : مؤسس   المهاا  فح تفسه  الق ن ق(.  1390. ) )عتمه طباطبایی(  طباطبایی، سید محمد حسین 
 .الْعلمي 

 .اصغر عبداللهی(. تهران: دنیای کتاب )به کوشش علی  اخلاق ناص ی (. 139۶طوسی، خواجه نصیرالدین. ) 

)چاپ نهلام(. قلام:   نم زش فقه مطابق با فتاوای م اج  معظ  تقلهد(.  139۵زاده، محمد حسین. ) فتح 
 .معروف 

    هلاای اختقلای )بلاا ت کیلاد بلار دیلادگاه محقلاّ  (. بررسی نقش عرف عقت در وضع گزاره 1397محیطی اردکان، حسن. ) 
 https://doi.org/20.1001.1.22287264.1397.11.42.2.0.  3۴–۲۵(،  ۴۲) 11  ، پژوه نامه اخلاق     اصفهانی(. 

. قلام: انتشلاارا  مؤسسلاه آموزشلای و  نقاج عا ف در ارزش اخلاقای(.  1398محیطی اردکان، حسن. ) 
 .)ره( پژوهشی امام خمینی 

گرایی ثبوتی در حلاوزۀ اخلاتق بلاا  (. بررسی دلایل عرف 139۵محیطی اردکان، حسن  مصباح، مجتبی. ) 
.  13۲–107،  3۵،  نیاهن حكماتهای فرهنگلای و احساسلاا  علاام بشلاری.  ت کید بر دو دلیل تفاو  

https://doi.org/10.22081/pwq.2018.66064 
)چلااپ سلاوم(. قلام: انتشلاارا  مؤسسلاه آموزشلای و   فلسفۀ اخالاق(. 139۴مصباح یزدی، محمدتقی. ) 

 .)ره( پژوهشی امام خمینی 

)چلااپ پلانجم(. قلام: انتشلاارا    نقد و ب رسی مكاتب اخلاقایب(. 139۴مصباح یزدی، محمدتقی. ) 
 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

)ویراست دوم(. قم: انتشارا  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام   فلسفۀ اخلاق(. 1۴0۲مصباح، مجتبی. ) 
 .)ره(   خمینی 

)چاپ هیجدهم(. قم: انتشارا  مؤسسلاه   یناسیمع فت(. 1۴0۲مصباح، مجتبی  محمدی، عبدالله. ) 
 .)ره( آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

 .)چاپ هفتم(. تهران: صدرا  مجم عه نثار استاد یههد مطه ی (.  138۴مطهری، مرتضی. ) 

 .)تعلیقه: عباسعلی زارعی سبزواری(. قم: بوستان کتاب  اص ل الفقه(.  1387مظفر، محمد رضا. ) 

. قم: جماع   مجم  الفائدو و الب ها  فح ی ا  ریاد الأذها تا(. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. )بی 

https://doi.org/10.22081/jare.2008.21214
https://doi.org/20.1001.1.22287264.1397.11.42.2.0
https://doi.org/10.22081/pwq.2018.66064
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 .المدرسین في الحوزة العلمی  بقم 

)چاپ چهارم(. تهران: مؤسسلاه   المكاسب المحّ مة(.  139۲)  )امام خمینی( ه.  اللّ خمینی، روح موسوی  
 .)ره( تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

 .لیدن: بریل (.  به کوشش نیکلسون ) .  مثن ی معن ی(.  م 1933. ) محمد   لوی، جتل الدین محمد بن مو 
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